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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
«اَللّهُمَّ اَخْرِجْني مِنْ ظُلُماتِ الْوَهْم، وَ اَكْرِمْني بِنُورِ الْفَهْم، اَللَّهُمَّ اَفْتِحْ عَلَيْنا اَبْوابَ رَحْمَتِك وَ انْشُرْ عَلَيْنَا خَزائِنَ عُلُومِك، بِرَحْمَتِك يا اَرْحَم الراحمين»
 
پروردگارا! مرا از تاريكي‌هاي وَهْم (باطل را به جاي حق پنداشتن) خارج گردان، و به نور فهم و بصيرت بزرگم بدار. پروردگارا! درهاي رحمت خودت را برمن بگشاي، و درهاي خزينه‌هاي علومِ خودت را برمن باز فرما، به رحمت خودت اي بالاترين رحمت‌كنندگان.

در واقع ما در دعاي قبل از مطالعه، جهت علم خود را روشن مي‏كنيم، كه علمي مي‏خواهيم تا الهي باشد و موجب بصيرت ما گردد.
معني دين و دينداري
اول بايد انسان متوجه معني خودش روي اين زمين بشود تا كارهايش واقعاً بي‌نتيجه نگردد و از انجام كارهاي با معني براي خود غافل نباشد و در اين راستا وقتي انسان متوجه شد كه تماماً و بالذّات مخلوق است و هر مخلوقي تمام وجودش از خالقش است و اين واقعيت را به عمق قلب خود رساند، و نيز وقتي متوجه شد در تمام واقعيتش بنده خدا است، و اصل انسان بندگي است، و هرچه از بندگي خودش فاصله بگيرد، از اصل خود فاصله گرفته، معني دين و دينداري براي او معلوم مي‏شود، و متوجه مي‏شود دين يك هديه الهي است به بندگان، تا بندگان از اصل خود غافل نشوند و در متن دين راه ارتباط با خدا از طريق دعا، اوج برگشتن به اصل ‌خود است و در متن دينِ خداوند است كه به همه ابعاد انسان توجه شده و «انسان به وسيله راز و نياز با خداوند خويش، خواستار پيوند روح و جان و فطرت با مبدء و منشاءِ جدا گشته از آن است» و خداوند از طريق دين و در متن دين از طريق دعا تربيت واقعي انسان را محقق مي‏سازد، تا انسانِ سرگشته و سرگردان در بيابان زندگي چون قطره آبي تبخير نگردد و از اصل خود جدا بماند.
همچنان‌كه جوجه ميل به دانه خوردن دارد و در ضمن اين دانه خوردن به مرغ شدن مي‌رسد، انسان فطرتاً ميل به پرستيدنِ كمال مطلق دارد و ضمن عملِ پرستيدن، به مقصد اصلي خود كه معرفت بيشتر به خداوند، واتصال به عالم الهي است، مي‌رسد.
فطرت توحيدي داشتن انسان‌ها، يعني روح انسان با خدا آشنا است، و خدا مطلوب جان همة انسان‌ها است، و ميل به حق، عميق ترين و پايدارترين بُعد انسان است، چون ريشه در فطرت او دارد و نه در غريزه. و نيايش، نگهداشتن اين ميلِ پايدار است تا انسان در اصالت انساني خود بماند و از فطرت خود به سوي غريزه سقوط نكند.
دعا؛ گذر از غربت به اُنس
بنا به گفته علامه‌محمدتقي‌جعفري«رحمة‌الله‌عليه»:
«انسان در دنيا يك احساس غربت دارد و با نيايش با خداي جاودان، آن غربت را به اُنس مبدل مي‏كند و از هراسِ اضمحلال در اين دنياي بي‌حد و مرز مي‏رهد.»
 
انسان موجود ضعيفي است و لذا خداوند در وصف او مي‌فرمايد: «خُلِقَ الانْسانُ ضَعيفاً»
 و از طرفي هيچ انساني اين نقص خود را نمي‌خواهد و به دنبال كمال است، و از طرفي خداوند كمال مطلق است، لذا هر انساني ذاتاً طالب خداوند است، يعني ميل به كمال در وجود انسان او را اولاً؛ به سوي خداوند راهنمايي مي‏كند. ثانياً؛ او را از نقص خود به سوي كمال خود مي‏كشاند. و اين خشوع و خضوع در مقابل كمال مطلق در «نيايش» محقق مي‏شود، و به گفته شهيد‌مطهري«رحمة‌الله‌عليه» «شرافت گوهر انسانيت در دعا واقع مي‏شود».
 قرآن مي‏فرمايد: «ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدون»
 يعني؛ ما جن و انس را نيافريديم مگر براي اين‌كه عبادت كنند. پس با عبادتِ خداوند خلقت انسان براي انسان معني‌دار مي‏شود و طبق اين آيه، چون انسان براي تربيتي خاص خلق شده است و هم او بايد ابعاد مختلف خود يعني، «فطرت» و «عقل» و «عواطف» خود را در جهت همين تربيت، تجهيز و تهييج كند، دعا جهت دهنده اين عواطف، و پيوند دهنده وجود ناقص انسان، به ذات مقدس احديت است، و آيا تربيت واقعي انسان جز اين است كه انسان را به خداوند متصل كند و آيا مقصد خلقت كه عبادت است، مقصد عبادت به غير از اين اتصال بايد باشد؟
دعا و نيايش يكي از راههاي رسيدن به رستگاري، و رهاننده انسان از ورطه تنگ مادي به سوي وادي بيكران خزائن الهي است. دعا؛ موجب رسوخ حبّ الهي در دل و زدايندة زنگ غفلت از روح و قلب انسان است. 
غفلتي كه از جانب عده‏اي از مسلمانان نسبت به دعا شده اين‌ است‌كه دعا را تنها محملي براي دريافت حوائج مي‏دانستند، و به جنبه‌هاي سلوكي و تربيتي آن كمتر توجه كرده، و آن را صرفاً به يك امر ثواب و مستحب تبديل نموده‏اند، در حالي كه بايد اثر واقعي دعا را در تأثير جنبه‌هاي معنوي كه در شخصيت فردِ دعا كننده مي‌گذارد، جستجو كرد به طوري انسان خاكي را به همسايگي افلاك سير مي‌دهد و دل او را از كدورت دنيا به صفاي عالم غيب نزديك مي‌كند.

وظيفة متفكران جامعه است كه نقش واقعي دعا را براي جوانان روشن نمايند، تا متوجه شوند كه دعاهاي اسلامي‏و به‌خصوص دعاهاي ائمه درس بزرگ زندگي است آن هم يك زندگي واقعي كه بايد هر انساني از آن بهره‌مند شود. در اسلام به ما آموزش داده‏اند دعا كنيم و حاجات خود را با خدا در ميان بگذاريم و نقص‌هاي روحي خود را به محضر حضرت حق ارائه دهيم و از او در جهت رفع آن‌ها كمك بخواهيم. فرموده‏اند: «الدُّعاءُ سِلاحُ الْمؤمن، و عمودُالدّين، وَ نُورُالسَّماواتِ وَ الْاَرْضِ»
 يعني؛ دعا اسلحة مومن، و موجب استواري دين او، و نور آسمان‌ها و زمين است، چون از طريق دعا با وسوسه‌هاي شيطان مقابله مي‌كند و دين خود را كه عامل ايجاد رابطة او با حق است، حفظ مي‌كند و مي‏تواند در زمين و آسمان درست ببيند و عمل كند.
 امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:
«آيا ديده‏ايد اهل دعا، و كساني كه مداومت به دعا داشته باشند، اين كارهاي ناپسند كه بعضي‌ها انجام مي‏دهند، آن‌ها هم انجام دهند؟ بيشتر كساني كه محكوميت يافته و در زندان‌ها محبوس مي‏باشند، افرادي هستند كه با دعا سرو كار ندارند.».
خصوصيات ادعية اسلامي:
اين دعاها ‏اولاً؛ با الفاظي بليغ و رسا ادا شده كه در تهذيب نفس، تأثير ويژه خواهد داشت. ثانياً: داراي تعاليم لطيف و روحانيِ دگرگون كننده است چون عميق‌ترين لاية وجودي انسان را به حركت مي‌آورد. ثالثاً؛ با توجه به حالت خاصي كه بين بنده و مولايش ايجاد مي‌كند و قلب انسان را به طرف قطب هستي سوق مي‌دهد، اثر تربيتي بي‌نظيري خواهد داشت. 
 اگر به دعا درست توجه شود مي‏توان ادعا كرد دعا بذري است در زمين معرفت كه نتيجة آن تهذيب نفس و قرب به حق است، چرا كه تنها از طريق ناله و مناجات مي‏توان به حريم حرم حضرت حق راه يافت. در دعا انسان از «دين‌داني» وارد مرحلة «دين‌داري» مي‏شود و در واقع انسان از طريق نيايش با حق، خود را از تماشاگري در دين، به بازي‌گري در دين مي‏رساند. پس دعا عبارت است از مذهبي كه جنبة عمل به خود گرفته است.
آلكيس‌كارل در كتاب مشهور نيايش مي‌گويد: «نيايش؛ مثل خوردن و آشاميدن، نيازِ جان و روح انسان است تا جان به شكفتگي لازم خود دست يابد».
آثار دعا بر روح انسان
موارد زير به طور فهرست‌وار به عرض عزيزان رسانده مي‌شود، چرا كه اصل موضوع را در خود ادعيه مي‌توانيد ملاحظه كنيد.

الف- اطمينان و آرامش قلبي: روح موجودي است آسماني و مجرد كه از طريق ارتباط با خدا، در واقع به اصل خود برمي‏گردد، به همين جهت خدا در قرآن مي‏فرمايد: «اَلا بِذِكْر‌اللهِ تَطْمَئِنُ‌‌الْقُلُوب»
 يعني؛ آي انسان‌ها! با ياد خدا آرامش قلب‌ها را به دست آوريد و از پوچي برهيد. چرا كه از آن طريق خواسته‌هاي شما آسماني مي‏شود و اسير ديوارهاي تنگ مادي نخواهيد شد.
 كسي كه اهل دعاست علاوه بر اسباب طبيعي، متوجه اسباب‌هاي معنوي شده و لذا وقتي اسباب ظاهري از كار ايستاد راه اميد به خدا برايش باز است و از يأسِ بي‌جا مي‏رهد.
ابن‌سينا مي‏گويد: گاهي نفس در شرايط خاص مي‏تواند از طريق ارتباط با عالم غيب نقش‌هايي را بپذيرد كه در راه علاجش به او كمك كند.
 يعني روح راه صلاح خود را مي‌شناسد و با ارتباط با عالم غيب آن راه را به دست مي‌آورد و دعا زمينة پيداكردن راه اصلاح نفس از طريق ارتباط با عالم غيب است.
آلكيس‌كارل مي‏گويد: البته درباره بيماراني كه با دارو و يا خود به خود درمان پذيرند، شناختن اثر واقعي دعا دشوار است، فقط در مورد بيماراني كه تمام تلاش‌هاي درماني بي‌نتيجه مانده مي‏توان درباره اثر درماني دعا قضاوت كرد و اثر آن غيرقابل انكار است، چه خود بيمار دعا كند و چه اطرافيان براي او دعا كنند.
امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» مي‏فرمايند:
وقتي راهِ چاره‌جويي از اسباب ظاهري كوتاه شود، آنگاه خدا يك راه اميدي به روي بندگانش باز كرده كه يكسره از خدا و اسباب غيبي مأيوس نشوند و دل را يكسره به طبيعت نبندند و از خداي عالَم غافل نشوند.
ب- ايجاد معنويت و عرفان: پيامبر و ائمه در موقع بيان احكام شرعي در حد فهم شنوندگان سخن مي‏گفتند، اما هنگامي‏كه با پروردگارشان به مناجات و دعا مي‏پرداختند گنجينه‌هاي عظيمي از معارف بود كه از قلّة وجود آن عزيزان سرازير مي‏شد و لذا است كه ادعيه خزينه‌هاي گرانقدري از معارف هستند كه بايد به آنها توجه خاص شود، نمونة چنين خصوصياتي را در مناجات‌هاي خمسه‌عشر يا دعاي ابوحمزة ‌ثمالي يا مناجات شعبانيه مي‌توان يافت. به اميد روزي كه دعاهاي شيعه ابتدا به‌عنوان متون درسي آموزش داده شود تا محتواي عميق آن‌ها معلوم گردد و سپس از طريق آن ادعيه با خدا به راز و نياز بپردازيم.
ج- پرورش عواطف: علاوه بر قوه عاقله و قدرت استدلال كه بايد در انسان پرورش يابد، عواطف انسان كه ريشه آنها قلب است، نيز بايد رشد كند، و ادعيه‌اي كه از قلب مبارك امام معصوم صادر شده، در ايجاد عواطف الهي و محبت و عشق به خداوند و اولياء او و ايجاد بغض نسبت به دشمنان حق، تأثير اساسي دارد تا از آن طريق عواطف او متعادل گردد.
د- ايجاد احساس قرب الهي و اعتلاء: انسان عابد و ذاكر با مداومت بر ذكر و نيايش، موجبات تقويت ايمان و زنده شدن نيروي فطري خود را فراهم مي‏آورد و از آن طريق نظر جانش از ماديات به سوي معنويات گردانده مي‏شود و لذا دل با محبت به حق از حاكميت وجه حيواني خود آزاد مي‏گردد و ميل گناه در او مي‏ميرد.
ه- انس و پيوند اجتماعي: با توجه به اين‌كه انسان موجود اجتماعي است، از طريق تزكيه و دعا وجه محبت به مردم و روح خدمت به خلق در او تقويت مي‌شود و در يكي از ابعاد دعا انسان از خدا مي‏خواهد كه اُنس بين انسان‌ها و ايجاد نيكي بين آنها به دست او انجام گيرد، چون چنين كارهايي را وسيلة قرب الهي براي خود مي‌شناسد.
 و- كسب فضائل اخلاقي و مسير صحيح زندگي: وقتي عابد آرزوها و خواسته‌هاي خود را از زبان انبياء و اولياء - كه بهترين لحظات خود و دقيق‌ترين سخنان خود را با مناجات بيان كرده‏اند- بخواهد، نه در محدودة تنگ مادي مي‏ماند، و نه از تعادل انساني پاي را بيرون مي‏نهد، يعني نيايشي كه از طريق معصومين انجام مي‌شود، با ترسيم تابلوئي از زشتي‌ها و خوبي‌ها، راه‌هاي رسيدن به رستگاري واقعي را به انسان مي‏نماياند و افق‌هاي بلند وجود را در منظر انسان قرار مي‌دهد. 
زيارت و آثار تربيتي آن
زيارت امام معصوم و يا امام‌زادگان، زيارت روح‌هاي آزادي است كه قدرت تصرف در قلب زائر خود دارند و زائر را به بهره‌هايي از مقام عالي خود ميهمان مي‌كنند، چرا كه زائر به ميهماني آن‌ها رفته است.
وقتي زيارت را در فرهنگ مخصوص به خودش بشناسيم كه با سياحت و سير و سفر فرق اساسي دارد و زائر امام به صرف دل دادگي به امام پاي در راه زيات مي‏گذارد، متوجه مي‏شويم كه چگونه زائر از اين طريق؛ مِس وجود خود را به طلا تبديل مي‏كند. لذا امام صادق مي‏فرمايند: «هركس به عنوان زيارت به سويم آمد روز قيامت شفيع او خواهم شد». همچنان‌كه در روايات داريم؛ زيارت امام‌حسين ثوابي برابر بخشودگي گناهان گذشته و آينده دارد.

اولاً: زيارتْ تجسم جهـان‌بينــي يك مسلمــان است كه متوجه است مي‌تــوان با امام - هرچند رحلت كرده باشد- ارتباط پيدا كرد و رمز و راز بندگي را به نور آن حضرت در جان خود شعله‌ور نمود. ثانياً: موجب تحكيم مباني ولايت و امامت ائمه، و نفي ولايت طاغوت است تا هرچه بيشتر براي شخص زائر روشن شود چقدر پر بركت است وقتي اين ذوات مقدس بر قلب افراد و نظام اجتماع حاكم باشند. ثالثاً: با توجه به متون زيارات؛ زيارتِ امام، سير در عالم برزخ و قيامت از يك طرف و انابه و استغفارِ زائر در محضر حق از طرف ديگر و مفتخرشدن به شفاعت ائمه از طرف ثالث است. رابعاً: توجه به مظلوميت ائمه كه چگونه انسان‌هاي بزرگي‌ را از حاكميت و هدايت جامعه محروم نمودند و زمينة نمايش عظمت‌هاي آن‌ها را از آن‌ها ربودند و اين توجه به مقام الهي آنهاست آنگاه كه مي‏گوئي:
«السَّلامُ عَلَيكم يا اَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّة، وَ مَوْضِعَ الرِّسالة، وَ مُخْتَلَفَ الْملائكةِ و مَهْبِطَ الْوَحْي، و مَعْدِنَ الرحمةِ، و خُزّانَ العلمِ، و مُنْتهي الْحلمِ، و اُصولَ الكَرَمِ، و قادةَ الْاُمَمِ...»
 يعني؛ سلام بر شما اي اهل‌بيت نبوت و محل رسالت و جايگاه رفت و آمد ملائكه و محل نزول وحي و معدن رحمت و خزينه علم و نهايت حلم و پايه‌هاي كرم و پيشواي امت‌ها...».
خامساً: زيارت‌نامه‌ها در عين مباحث قبل، در نگه‌داشتن نام و ياد امامان و بيان حقايق، مانند اعلامية دفاعيه از آن بزرگواران عمل مي‏كند. و هزاران هزار بركت ديگر كه در زيارت ائمه معصومين نصيب زائر مي‌گردد، از استقبال ملائكه گرفته تا تصرفات معنوي امام و بدرقة ملائكه تا آن‌جا كه زائر از همة گناهان پاك شود و به وطن خود برگردد. 
آموزش‌هاي دعا
همچنان‌كه قبلاً عرض شد علاوه بر آثار مثبت روحي و قلبي كه دعا به بار مي‌آورد، دعا را بايد تبليغ و تعليم معارف اسلامي‏دانست كه با مضامين عالي و فصاحت و بلاغتي بي‌نظير از زبان معصومين براي مردم بيان گرديده است. از جمله:
در عقايد، آنجا كه امام‌هفتم در دعاي سريع‌الاجابه مي‏فرمايند: «اَللّهُمَّ اِنّي اَطَعْتُكَ في اَحَبِّ‌‌الْاَشْياءِ اِلَيْكَ وَ هُوالتّوحيد»
 خدايا: من در محبوب‌ترين امور كه آن اعتقاد به يگانگي تو است، تو را اطاعت مي‏كنم. در واقع توجه به يگانگي خداوند را اصل قرار مي‏دهد، يا در متون ادعيه مكرراً توجه به نبوت پيامبر و اين‌كه قلب از طريق دعا به راحتي مي‏تواند متوجه نبوت و معاد شود، مطرح است. 
در رابطه با مقام ائمه شخص دعاكننده اعتقاد دارد و اقرار مي‏كند «يَأْمَنُ مَنْ رَكِبَها وَ يَغْرَقُ مَنْ تَرَكَها، اَلْمُتُقَدِّمُ لَهُمْ مارِقٌ و الْمُتَأَخِّرُ عَنْهُمْ زاهِقٌ وَ اللاَّزم لَهُمْ لاحِق»
 يعني؛ آن‌كس كه سوار بر كشتي اهل‌البيت شد و به آن سفينه‌هاي نجات پناه برد، از غرق شدن در دنيا و از گرفتارشدن در اخلاق رذيله، نجات مي‏يابد، و هركس آنها را ترك كرد غرق مي‏شود، هركس از آنها پيشي گرفت مارق و از هدف گريخته شد و هركس از آنها فاصله گرفت از دست رفت، و هركس با آنها همراه شد، به مقصد رسيد. لذا است كه متوجه مي‏شويم حيات و زندگي ايده‌آلي كه متناسب عالم انساني است، زندگي‌اي شبيه اهل‌البيت است و لذا از خداوند تقاضا مي‌كنيم: «اَللّهُمَّ اجْعَلْ مَحْياي مَحْيا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَماتي مَماتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ».
 
در دعا پايه اعتقاد به معاد را تثبيت مي‏كنيم آنگاه كه مثلاً در دعاي عديله مي‏گوييم: «.. وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَ مُسَاءَلَةَ الْقَبْرِ حَقٌّ وَ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ النُّشُورَ حَقٌّ وَ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْكِتَابَ حَقٌّ وَ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ...» و يا به همين منظور در دعا مي‏گوييم: «اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ اِسْتِعداداً لِلْمَوتِ قَبلَ حُلولِ الْفَوْتِ، وَ الْاِنابَةَ مِن دار الغُرور اِلي دار السُّرور».
 يعني؛ خدايا! از تو تقاضا مي‌كنم آمادگي براي مرگ را قبل از آن‌كه فرصت‌ها از دست برود و توجه به عالم نشاط ابدي را با انصراف از عالم مجازي دنيا.
در دعا؛ ذاكر و مناجات كننده گاهي آنچنان مرغ جانش را اوج مي‏دهد كه از خدا مي‏خواهد از همه چيز دلش كنده شود و چشم دل او فقط به نور حق منوّر شود و جانش به معدن عظمت حق وصل گردد تا آنجا كه در حالت فنا قرار گيرد و روحش در عزّ قدس حق، معلّق و پيوسته گردد و از خود هيچ نداشته باشد، الاّ تعلق به حق. مي‌گويي: «اِلهي هَبْ لي‏ كَمالَ الْاِنْقَطاعِ اِلَيْكَ، وَ اَنِرْ ابصارَ قُلوبِنَا بِضِياءِ نَظَرِها اِلَيْكَ، حَتَّي تَخْرِقَ اَبْصارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النّورِ، فَتَصِلَ اِلي مَعْدِنِ الْعَظَمَة فَتَصِيرَ اَرْواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِك».
 
آموزش‌هاي اجتماعي در دعا
در دعا از خداوند مي‏خواهيم نسبت به اجتماع بي‌تفاوت نباشيم و بتوانيم به آنها خير برسانيم. مثلاً در دعاي مكارم‌الاخلاق مطرح شده‌است و نيز در دعا از خدا مي‏خواهيم كه در پرورش فرزندانم موفقم گردان، «... وَ اَعِنّي عَلي تَرْبِيَتِهِم وَ تَأديبِهِم وَ بِرِّهِم».
 يعني؛ خدايا! در تربيت و تأديب و نيكي‌كردن به فرزندانم مرا ياري فرما. كه نشان مي‌دهد اولاً: دعاهاي اسلامي چگونه نسبت به سرنوشت افراد جامعه و تعالي آن‌ها توجه خاص دارد. ثانياً: متوجه است كه در اين كار علاوه بر برنامه‌ريزي‌هاي لازم بايد با نور و مدد الهي اين امر مهم عملي گردد. كه گفت:

دعاي گوشه‌نشيني كه عافيت طلبداگر هزار نمايد يكي اثر نكند
 آموزش سياسي در دعا 
 با توجه به اين‌كه زندگاني پيامبران و ائمه از سياست جدا نبوده، در دعاهايشان به بقيه به نحوي آموزش سياسي مي‏داده‏اند، و در همين رابطه ما در دعا خود را متوجه همين سياست‌مداري واقعي ائمه مي‏كنيم. آنگاه كه در زيارت جامعه مي‏گوئيم: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا اَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَة، ... وَ اَوْلياءَ النِّعَمِ، وَ عَناصِرَ الْاَبْرارِ وَ دَعائِمَ الْاَخْيارِ، وَ ساسَةَ الْعِبادِ، وَ اَرْكانَ الْبِلادِ...» يعني؛ سلام بر شما اي اهل‌بيت نبوت، و اي صاحبان نعمت واقعي و اي اصل و اساس نيكان عالم، و ستون برگزيدگان و رهبران سياسي بندگان و اساس شهرها و كشورها. در واقع شما در اين فراز از زيارت اقرار مي‌كنيد كه ائمه معصومين در سياست و كشورداري بايد اصل و اساس جامعه باشند، و به واقع همة حركات ائمه در عين عبادي‌بودن، سياسي و اجتماعي است. حال چه سكوت حضرت‌علي و چه صلح امام‌حسن و چه قيام امام‌حسين و چه نيايش‌هاي امام‌سجاد، و اين روحيه در ادعية آن بزرگواران نمايان است. امام سجاد در دعاي به مرز داران حساسيت خودشان نسبت به امور اجتماع را به خوبي نشان داده‏اند. چرا كه اسلام دين جامع و كامل است و لذا هم انسان را از عالم غيب و قيامت محروم نمي‌كند و هم از اجتماع و سرنوشت اجتماع غافل نمي‌نمايد. 
آموزش‌هاي عرفاني در دعا
 در ادعيه گوناگون داعي ضمن تقاضاي قرب و رضوان الهي، با چشم دل به تماشاي جلوه‌هاي حق موفق مي‏گردد و ندا سر مي‏دهد كه: «اِلهي لا تُغْلِقْ عَلي مُوَحِّديكَ اَبْوابَ رَحْمَتِكَ، وَ لا تَحْجُبْ مُشْتاقيكَ عَنِ النَّظَرِ اِلي‏ جَميلِ رُؤْيَتِكَ»
 پروردگارا درهاي رحمتت را بر روي موحدان درگاهت مبند، و از مشتاقان نظر به جميل توجه و نگاهت، محجوب مباش. و بدين شكل اسراري عرفاني به دعاكننده آموزش داده مي‏شود و جهت روح و قلب او را تا اوج لقاء حق سوق مي‌دهد. 
آموزش‌هاي اقتصادي
داعي متوجه است رعايت اصول اقتصادي و ميانه‌روي در مصرف، در سرنوشت خود و جامعه‌اش بسيار مؤثر است، و جامعه در شرايط اقتصادي صحيح، بستري جهت صعود معنوي انسان، مي‏شود. لذا تقاضا مي‏كند: «اَللّهُمَّ صَلِّ علي مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَ احْجُبْني عَنِ السَّرْفِ وَ الْاِزْدِيادِ، وَ قَوِّني بِالْعَدْلِ وَ الْاِقْتِصاد، وَ عَلِّمْني حُسْنَ التَّقدير، وَ اَقْبِضْني بِلُطْفِكَ عَنِ التَّبذير، وَ اَجِرْ مِنْ اَسْبابِ الحلالِ اَرزاقي»
 يعني؛ الهي! درود فرست بر پيامبر و آل او، و مرا از زياده روي باز دار، و به بخشيدن و ميانه روي توانايم ساز و قوامم بخش، حسن تقدير و برنامه ريزي در معاش را به من بياموز، و از بي‌جا خرج‌كردن بازم بدار،
 و روزي‌هاي مرا در وسايل حلال جاري و ممكن بگردان كه از طريق حلال رزق خود را به دست آورم.
علت اين‌كه دعاكننده تقاضاي رزق حلال مي‌نمايد چون متوجه است رزق حلال چه بركاتي در روح خود او و در تعادل جامعه خواهد داشت. 
آداب و شرايط دعا و نيايش
امام صادق مي‏فرمايند: «آداب و شرايط دعا را حفظ كن و بدان كه چه كسي را مي‏خواني و براي چه مي‏خواني».
 كه آداب آن عبارت است از:
الف: ابتداءِ دعا به بسم الله و حمد خداوند و صلوات بر پيامبر و آل او چرا كه آن حضرت فرمودند: «كُلُّ امرٍ ذِي‏ بالٍ لَمْ يُبْدَأ بِبِسْمِ الله فَهُوَ اَبْتَر»
 يعني؛ هر امري كه با بسم‌الله شروع نشود، بي‌نتيجه خواهد ماند. امام صادق مي‌فرمايند: «هر كس حاجتي نزد خداي عزّوجلّ دارد، پيش از آن‌كه نياز خود را بر زبان آرد، لازم است نخست بر پيامبر و آل او صلوات بفرستد و در پايان آن را تكرار كند، همانا خداوند عزّوجل بزرگ‌تر از آن است كه اول و آخر دعا را قبول كند و وسط دعا را مورد توجه قرار ندهد. زيرا صلوات بر محمد و آل او هيچ‌گاه رد نخواهد شد».
.
خواندن خداوند به اسماء حُسني موجب جلب رحمت الهي خواهد شد، همچنان‌كه نام مقدس پيامبر و ائمه چنين نقشي را دارد.

ب: آرام ‏و پنهان يادكردن؛ خداوند مي‌فرمايد: اُدْعُوا رَبِّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً
 يعني؛ پروردگار خود را در حال تضرع و بي سرو صدا بخوانيد. 
امام صادق مي‌فرمايند: «هركس خداي عزّوجلّ را در نهان ياد كند ذكر خدا بسيار كرده است».
 
ج: طهارت و استعمال بوي خوش؛ امام صادق مي‌فرمايند: «پدرم هرگاه حاجتي داشت به هنگام زوال خورشيد از خدا مي‏طلبيد، چون آماده نيايش مي‏شد چيزي پيش روي خود مي‏نهاد، سپس آن را صدقه مي‏داد و سپس بوي خوش استعمال مي‏كرد» در ضمن استفاده از انگشتر عقيق در حال دعا توصيه شده، همچنان كه از وضو و بوي خوش در استجابت دعا كمك مي‏گرفتند. 
د: انتخاب زمان و مكان مناسب: از جمله زمان‌ها و مكان‌هاي مناسب كه جهت دعا توصيه شده عبارتست از: شب قدر، ماه رجب و شعبان، عيد فطر و قربان، دهه اول ذي‌حجه، روز عرفه، روز جمعه، هنگام ريزش باران، بين اذان و اقامه، هنگام سجده، موقع سحر و افطار، بعد از تلاوت قرآن، هنگام طلوع فجر، محل خانه كعبه، صحراي عرفات و مشعر، مساجد، حرم ائمه، قبور شهدا و...
ه - دعا كردن دسته جمعي: امام صادق مي‏فرمايند: « پدرم هرگاه حاجتي داشت زنان و اطفال را جمع مي‏كرد و دعا مي‏نمود و آنها آمين مي‏گفتند»
 تا در واقع حاجت را همه بخواهند، و نيز فرموده‏اند، دعا را عموميت دهيد و همه را دعا كنيد كه به اجابت نزديك‌تر است. 
و- مداومت بر دعا و انجام فرائض و نوافل: ياد خدا را در دل زنده نگه‌داشتن و استمداد از او در رفاه و آسايش موجب پذيرش دعا در حالت گرفتاري است. امام ششم مي‏فرمايند: «اگر شما خدا را در آنچه امر فرموده اطاعت مي‏كرديد هر آينه شما را اجابت مي‏كرد، لكن معصيت او مي‏نمائيد، پس شما را اجابت نمي كند».
از جمله آداب دعا: 1- اعتراف به گناه، 2- خواندن دو ركعت نماز، 3- حسن ظن و اميد به اجابت، 4- بلندكردن دست موقع دعا 5- كشيدن دست به صورت پس از دعا 6- صحيح خواندن و كم و زياد نكردن 7- يارب گفتن 8- اداء كردن حق الناس قبل از دعا 9- خودداري از پرخوري و فحاشي 10- روبه قبله نشستن 11- ذكر حاجات به طور كامل 12- بلندهمتي و خواسته هاي بزرگ و اساسي از خدا خواستن. 
شروط تأثير دعا
 الف- معرفت: از حضرت صادق سؤال شد «چه علتي دارد كه دعا مي‏كنيم و مستجاب نمي‌شود؟» فرمودند: «زيرا كسي را مي‏خوانيد كه او را نمي شناسيد» پس هر قدر داعي بيشتر متوجه وسعت رحمت و نظام متقن پروردگار شود و به‌واقع او را منجي در همه مهالك بداند خود را به اجابت نزديك كرده است.
ب- آمادگي قلبي واخلاص فرد: اميرالمؤمنين فرمود: « خداي عزّوجلّ دعاي كسي را كه دل او مشغول به غير حق باشد قبول نمي‌كند».
 لذا بايد قلب از انديشه‌هاي باطل و كينه و حسد و اشتغالات دنيايي پاك باشد و آماده جلب غفران ربوبي گردد، علي بهترين دعا را دعائي دانسته است كه از سينه پاك و دلي پرهيزكار برآيد. «انقطاع الي‌الله» كه دل از همه چيز و همه كس بريده باشد، همراه با سوز دل، اتصال را ممكن مي‏نمايد به طوري كه پيامبر فرمودند: «خداوند به من خبر داده كه به عزت و جلالم سوگند كه آنچه را كه اهل گريه درك كردند عبادت كنندگان درك نكردند».
 
ج- عدم مخالفت با سنن تكوين: طالب حاجت نبايد اميد داشته باشد توازنِ دستگاه خلقت به خاطر او برهم بخورد، لذا بدون تلاش لازم دعا مستجاب نخواهد شد، به طوري كه ائمه هم جنگ مي‏كردند و هم در حين جنگ دعا مي‏نمودند و گرنه دعا را بازيچه ميل هاي خود قرار داده‌ايم.
د- خواستن با تمام ذرّات وجود: شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه» مي‏فرمايد: «واقعاً شخص دعاكننده، آنچه را مي‏خواهد بايد به صورت يك احتياج و حاجت درآيد، همان‌طور كه اگر در يك نقطه بدن يك احتياجي پيدا بشود تمام اعضاء و جوارح شروع مي‏كنند به فعاليت و حتي ممكن است يك عضو به مقدار زيادي از كار خود بكاهد براي رفع احتياجي كه در فلان نقطه پيدا شده است».
 احتياج روحي و معنوي انسان نيز نسبت به كل جهان چنين است، روح انسان جزئي است از عالم وجود كه اگر واقعاً خواهش و احتياجي در وجودش پيدا شود، دستگاه عظيم خلقت الهي به آن بي محلي نمي كند، مگر اين‌كه دل و زبان هماهنگي نداشته باشد. 
ه - قطع اميد از تمام وسايل و اميدواري به او: نيايش واقعي موقعي است كه انسان از تمام وسائل شناخته شده قطع اميد كرده و تنها مؤثر و سبب ساز حقيقي را خداوند متعال دانسته و تأثير را نيز از او بداند، بفهمد كه موجودات نه در ذات مستقل‏اند و نه در تأثير، يعني توجه به توحيد در ذات و صفات و افعال، در اين حالت است كه دعا به هدف اجابت خواهد نشست. علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» در ذيل آيه 186 سوره بقره كه مي‌فرمايد: «وَ اِذا سَئَلَكَ عِبادِي‏ عَنّي فَاِنّي قَريبٌ اُجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذا دَعانِ» يعني؛ چون بندگان من از تو در مورد من سؤال مي‌كنند، من نزديكم و اجابت مي‌كنم دعاي دعاكننده را، آنگاه كه مرا بخواند؛ مي‏فرمايند: آيه شريفه شرطي براي اجابت بيان نكرده و به تعبير ديگر مي‏توان گفت: دو شرط براي تحقق اصل دعا مطرح فرموده است. 1- اينكه دعا تنها با زبان نباشد بلكه نياز واقعي فرد و با همه وجود باشد. 2- تقاضايش واقعاً از خداوند باشد، نه اين كه به زبان از خدا بخواهد ولي در قلب توجه به اسباب ديگر داشته باشد. 
و- تعلق گرفتن حكمت بالغه الهي بر آن: در مقام اشكال گفته‏اند: «خداوند حكيم است و آنچه بايد بكند را مي‏كند و لذا درخواست از او معني ندارد». در حالي‌كه بايد متوجه بود دعا و استجابت دعا نيز جزئي از قضا و قدر خداوند حكيم است و از عوامل مؤثر در نظام آفرينش است و موضوعي مخالف و خارج از آن نيست، بنا به فرمايش علامه‌محمدتقي‌جعفري«رحمة‌الله‌عليه»: «همان خداوندي كه به آتش خاصيت سوزانندگي داده است، براي روح انسان، آن قدرت را داده است كه اگر ارتباط صحيح با قدرت مطلقه خداوندي برقرار كند سوزندگي آتش را با خاصيت روح، كه قوي تر از آن است سلب كند».
 پس دعا در صورت نبودن موانع تأثير خود را مي‏گذارد. 
از حضرت امام‌صادق سؤال كردند: آيا خداوند نمي فرمايد دعا كنيد تا براي شما اجابت كنم، در حالي كه افراد مضطري را مي‏بينم كه دعا مي‏كنند و به اجابت نمي‌رسد و مظلوماني را مي‏بينم كه از خدا پيروزي بر دشمن را مي‏طلبند ولي آنها را ياري نمي‌كند. امام فرمودند: واي بر تو، هيچ‌كس او را نمي‌خواند مگر اين كه اجابت مي‏كند. اما دعاي ظالم مردود است تا توبه كند، و اما صاحب حق هنگامي‏كه دعا كند اجابت مي‏فرمايد و بلا را از او برطرف مي‏سازد به طوري كه گاهي خود نمي‌داند. و يا آن را به صورت ثوابي فراوان براي روز نيازش به آن، برايش ذخيره مي‏كند، و هرگاه چيزي را بندگان تقاضا كنند كه مصحلت آنها نباشد خودداري فرمايد».
از ديگر شروط تأثير دعا، آلوده نبودن به گناه است، چنان‌كه حضرت در دعاي كميل مي‏فرمايند: «اللهُمَّ اغْفِرْلِي الذُّنُوبَ الّتي تَحْبِسُ الدُّعاء» يعني؛ ببخش گناهاني را كه دعا را حبس كرده و مانع بالا رفتنشان مي‌شود. و از ديگر شروط 1- ايمان و اعتماد كامل به استجابت دعا 2- اصرار و الحاح در دعا 3- برطرف كردن موانع 4- خودداري نكردن از تلاش و كوشش 5- دوري از يأس و گمان نيك به خداوند داشتن و...
چگونگي بهره‌گيري از دعا در تعليم وتربيت
از آن جايي كه دين، غذاي جان هر انساني است و در تحرك‌هاي روحي و اجتماعي نقش اساسي مي‏تواند داشته باشد و كمك دين موجب مي‏شود كه انسان از دست تئوري‌هاي فردي واجتماعيِ من‌درآوري و وَهْمي رها شود. ضروري است كه دعا در تعليم به افراد مبناي اصلي قرار گيرد و چون بنا به تعبير شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه» انسان آينده، انسان فرهنگي است. و عصر آينده مسلم عصر حاكميت دين ودين باوري است، پس بايد فرهنگ فرزندان جامعه مان را «فرهنگ ديني» قرار دهيم تا در فرهنگ منحط ضد ديني امروز غرب فرو نروند. بنا به فرمايش شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه»: «آنچه پيامبران عرضه داشته‏اند چيزي نيست كه بشر بتواند نسبت به آن بي‌تفاوت باشد، چيزي است كه طلب آن در سرشت انسان نهفته است، بايد گفت فطرت، اساس و حقيقت روح انسان است و تأمين نيازهاي روحي بالاترين اهميت را دارا مي‏باشد. نيازهاي فطري انسان همان نياز به خداوند و يا مذهب الهي است. عمدتاً اين نياز در دو چيز يا در دو بعد مطرح است: 1- فطرتِ احساسي يا نيايش، كه همان ناله‌هاي انسان به جهت دوري از منشأ و مبدء خويش است. 2- فطرتِ شناختي يا ادراكي، و تمايل به دين و مذهب است كه در صورت عدم پاسخ به آن، فرد به پوچي دچار مي‌گردد». پس بايد روش‌هاي تربيتي ما براساس فطرت انسان‌ها باشد و توجه به آن دو بعدي كه مطرح شد، موضوعات تربيتي را تدوين نمائيم.
در تعليم و تربيت بايد توجه داشت كه علاوه بر بعد شناختي و علمي انسان بايد بعد احساسات و عواطف فرد را نيز جهت داد و چون جوان با عواطف و احساسات، بيشتر سر و كار دارد و با عاطفه بيشتر تحريك مي‏شود، ادعيه با مضامين عاطفي و اظهار خشوع و خضوعي كه در برابر خداوند بوجود مي‏آورد، خاستگاهي جز قلب كه عاطفه نيز به آن نظر دارد، ندارد و لذا موجب جواب‌گوئي به عطش دروني انسان و ابزاري براي رفع نياز و نجات يافتن از اضطراب‌هاست، حتي نيايش در اثر تداوم و اخلاص، فرد را تا مقام كشف و شهود حقايق غيبي مي‏برد و به مراحلي از تربيت وارد مي‏كند كه انسان تمام مقصد و مقصود خود را دريافت كرده مي‏يابد.
بايد با اعتقاد به نقش تربيت ديني، فضاي خانه و مدرسه و شهر با شعارها و ادعيه و جلسات ديني آكنده باشد، روضه خاني ها تلقين شهامت ها و شهادت‌هاست، جلسات ادعيه در مراكز تربيتي و مسجد، تعالي‌دادن روح است تا آستان مقدس خداوندي، ارتباط با مساجد و زيارتگاه‌ها سيردادنِ جان است از جهان محدود ماده به جهان بيكرانه و سراسر حياتِ غيب، وقتي دعا در مراكز آموزشي و تربيتي با عنايتي خاص مطرح شود، انسان به طور غير مستقيم ضمير خود را با آن معاني عالي هماهنگ مي‏كند و به تربيت صحيح دست مي‏يابد. عمده آن است كه مسؤلان تعليم و تربيت ما خودشان به اهميت دعا دست يابند و راه برخورد منطقي با آن را خوب بشناسند، و عالَم خود وجوانان را عالمي قرار دهند كه آن عالَم، با دعا احياء و اشباع گردد.
وقتي متوجه شويم تمدن جديد انسان‌ها را از نقطه‌هاي انس با عالم ملكوت محروم داشته و در واقع عالم انسان مدرن، بي‌عالمي است، هر روز به كاري است و در عين حال سرگشته و تنهاست، اهميت انس با عالم ملكوت از طريق دعا را خواهيم شناخت. عمده آن است كه بخواهيم عالَمي داشته باشيم و در عالَم خود بخواهيم با خدا به‌سر بريم و اينجاست كه فرهنگ ما، فرهنگ دعا خواهد شد.
شرح زندگي آنهايي كه نخواستند زندگي را با سر به هوايي بگذرانند و در بي‌عالَمي به سر نبردند و سعي كردند عالَم خود را عالَمي ديني قرار دهند براي جوانان مفيد است، و در واقع وجود چنين اشخاصي با اين‌همه آرامش و حكمت، دعوت انسان‌هاست كه به عالم دين وارد شوند.
به پيامبر بنگريم كه چگونه در عالَم معنا بين خود و خداوندش حرف‌ها و ناله‌ها داشت. پيامبري كه تمام اصول تاكتيكي جنگ را رعايت مي‏كرد، در مناجات با پروردگارش آنقدر مي‏گريست كه نمازگاهش از اشك عشقش سيراب مي‏گشت و گاه مي‏شد كه از شدت گريه بي‌هوش مي‏‌شد، با آن‌همه خُلق نيكو در نيايش خود همواره مي‏گفت: «اَللّهُمَّ حَسِّنْ خُلْقي»، خدايا اخلاقم را نيكو گردان «اَللّهُمَّ جَنِّبْني مُنكراتِ الاخلاق...» خدايا مرا از زشتي‌هاي اخلاق دور گردان، و در همين راستا عالم خود را عالم ارتباط با حق قرار مي‏داد و از طريق ارتباط با حق جان خود را زنده و بيدار نگه مي‌داشت.
چه كسي است كه ناله‌هاي علي را در نخلستان‌هاي مدينه نداند، راستي اين بزرگاني كه تمام دنيا را اين‌چنين كوچك مي‏ديدند با نيايش خود چه رازي را بر قلب خود مي‏گشودند كه هرگز از آن دست نمي‌شستند؟
علماء و مجتهدين ما با آن‌همه مشاغل، اصل حيات خود را در ارتباط با حق از طريق نيايش و نوافل قرار داده بودند و هيچ چيزرا با آن عوض نمي‌كردند و سعي مي‏كردند با نظم و استمراري كه در نيايش و نوافل خود قرار مي‏دهند، عالَمي با چنين محتواهايي براي خود ايجاد كنند و از بي‌عالَمي رها شوند و نيز اين قاعده را مي‏شناختند كه بهشت را به بهانه مي‏دهند.

به گفتة مولوي:

	صوفيي مي‏رفت در بغــداد زود

	در ميــــان راه آوازي شنــــود


	كان يكي گفت انگبين دارم بسي

	مي‏فروشـم سخت ارزان، كوكسي


	شيخ صوفي گفت: اي‌مردِ صبور

	مي‏دهي هيچي به هيچي؟ گفت دور


	تو مگـر ديوانه‌اي اي بوالهــوس

	كس‏به‌هيچي‏كي‌دهدچيزي به كس؟


	هاتفي گفتش كه اي صوفي درآي

	يك دكان زينجا كه هستي برتر آي


	تا به هيچي ما همه چيــزت دهيم

	ور دگر خواهــي بسي نيـزت دهيم


	هست رحمــت آفتـــابـي تـافتــه

	جـمـلــة ذرات را دريـــافــتــــــه



‏آري! آن كسي كه متوجه شد در عالم هستي قاعده‌اي هست كه به هيچيِ ما، چيزها مي‌دهند، فقر و نيستي خود را به پيشگاه حضرت پروردگار عرضه مي‌دارد و چيزها نصيب خود مي‌كند و كسي كه اين را فهميد جايگاه دعا را شناخته است و يك لحظه از دعا غافل نخواهد شد.

حال؛ از اين به بعد ما مي‌مانيم و دعا،تا از آن طريق؛ عقل و قلب و حركات خود را سازماندهي كنيم. خداوند؛ جناب شيخ‌عباس‌قمي - مؤلف مفاتيح‌الجنان - را رحمت كند، اين مرد الهي كه خودش مزة دعا را چشيده، در كتابش عمدة ادعيه و مناجات و زياراتي را كه انسان‌ها نياز دارند ، آورده است و ما جهت دقت هرچه بيشترعزيزان نگاه گذرايي به مفاتيح مي اندازيم.

ترتيب مفاتيح‌الجنان به قرار زير است:

باب اول: تعقيبات نمازها، دعاي روزها، نمازهاي مخصوصي كه ائمه معصومين مي‌خواندند، زيارت معصومين در روزهاي خاص، دعاهاي صباح و كميل و ..... تا مناجات خمس‌عشر.

باب دوم: در اعمال ماه‌هاي سال است، از ماه رجب شروع مي‌شود وبا اعمال ماه شعبان و ماه رمضان ادامه مي‌يابد تا جمادي‌الثاني. اين باب از مهم‌ترين ابواب مفاتيح همراه با ادعيه و آداب مربوط به ماه‌هاي مهم سال است. 

باب سوم: زيارات است. از آداب زيارت و زيارت رسول‌خدا و اميرالمؤمنين تا زيارت حضرت صاحب‌الامرودعاي ندبه و زيارت جامعه با آن‌همه معارف بلندي كه در آن‌ها هست، در اين باب قرار دارد.

دعاي مكارم‌الاخلاق را نيز در آخر مفاتيح آورده تا از استفادة شايان آن محروم نگرديد.

عمده آن است كه جايگاه دعا و نيايش و زيارت را بشناسيم و عقل و قلب خود را در آن‌ها حاضر داشته باشيم و با حالت بقاء و استقرار و طمأنينه، با معاني آن‌ها اُنس بگيريم و بهره‌ها ببريم. 

علاوه بر مفاتيح‌الجنان در مورد آداب عبادت و دعا، كتاب‌هاي زير نيز قابل استفاده است و هركدام حُسني دارد كه چنانچه برايتان مقدور است سعي كنيد از آن‌ها خود را محروم نفرماييد.

1- اقبال الاعمال از سيدبن‌طاووس

2- مفتاح الفلاح از شيخ‌بهايي كه به فارسي ترجمه شده است.

3- عُدَّةُ الدّاعي ازابن‌فَهْدحلّي كه تحت عنوان «آداب نيايش» به فارسي ترجمه شده است.

4- المراقبات از آيت‌الله‌ملكي‌تبريزي كه با عنوان‌هاي مختلف ترجمه شده است.

زيارت

چون دوستان در مورد زيارت سؤالاتي مطرح مي‌نمايند، به طور مختصر دو نكته يكي در مورد جايگاه زيارت و ديگري در رابطه با آداب زيارت به نحوبسيارمختصر عرض خواهد شد.

الف: جايگاه زيارت اولياء الهي و ائمه معصومين
وقتي متوجه باشيم ذات مقدس نبي‌اكرم، و امامان معصوم قدرت تصرف بر قلب و جسم انسان‌ها، به‌خصوص زائر خودرا دارند، به اين اميد به زيارت آن‌ها مي‌رويم كه آنها از نور ذات معصوم خود، بر قلب ما تجلي دهند، تا إن‌شاءالله مبادي ميل ما از گناه و غفلت، به اطاعت و حضور سير كند. و نيز چون مي‌دانيم ملائكة الله گرداگرد حرم آن‌ذوات مقدسه حاظرند و فضاي آن مكان را به قداست و معنويت مخصوصي تبديل كرده‌اند،لذا حضور ما در فضاي حرم ذوات معصومين موجب تحت تأثير قرارگرفتن قلب، از انوار ملائكه خواهد شد و قلب متوجه كمالاتي از عالَم غيب مي‌شود، ودرنتيجه جهت آن در سير به سوي آن كمالات، ممكن و سهل مي‌گردد، و به عبارت ديگر راه ارتباط با عالم غيب برايش ممكن مي‌شود. اين‌ها و هزاران هزار بركات ديگر نتايج زيارت و حضور در حرم ذوات مقدس معصومين و منتسبين به معصومين مثل امام‌زاده‌ها مي‌باشد.

انسان‌ها استعدادها وابعادي دارندكه ازطريق زيارت وتماس با نورجانِ اولياءِ خدا به تعالي مي‌رسد و جلوه‌هايي ازربوبيت حق -كه جان اولياء خدا آيينه نمايش آن است- ازطريق زيارت و انس روحي باآن ها، به نمايش مي‌آيد.

همان طور كه خداي بي‌زمان و بي‌مكان در خانة كعبه بهتر ملاقات مي‌شود و حضرت رب‌العالمين نظري خاص به زائر خانه كعبه دارد، اولياء خدا نيز در حرم خود بهتر ملاقات مي‌شوند و در آن‌جا نظر خاصي به زائر خود دارند و اگر او اندك مناسبتي در خود ايجاد كرده باشد او را در حوزة معرفتي خودشان وارد مي‌كنند.

در زيارت يك نحوه هجرت از طرف زائر به سوي امام محقق مي‌شود و با انجام آداب و سنن زيارتْ زائر؛ آرام‌آرام به حريم امامت نزديك مي‌شود تا استعداد فهم آن مقام در او حاصل گردد و اگر آداب و سنن لازمه را رعايت نكرد و بهرة بايسته را نگرفت، خود را ملامت كند. 
ب: آداب زيارت

در مورد آداب زيارت، مرحوم شيخ‌عباس‌قمي«رحمة‌الله‌عليه» در مفاتيح از طريق روايت مستند مطالبي را بيان فرموده است. عمده آن است كه با دقت تمام به جزء‌جزءِ مطالب مطرح شده توجه كنيم.

اگر به مفاتيح عنايت بفرماييد پس از باب اول كه در مورد ادعيه بود، باب دوم راكه مربوط به «اعمال سنه» مي‌باشد آورده است. يعني اعمالي كه مربوط به ماه‌هاي سال است كه از ماه رجب شروع مي شود و پس از اعمال ماه شعبان و رمضان تا اعمال مربوط به ماه جمادي‌الاخر، آنچه لازم بوده مطرح كرده اند و پس از آن، باب سوم در باب زيارت را مطرح مي كنند كه عموماً از وسط مفاتيح شروع مي‌شود. در اين باب پس از تذكراتي راجع به آداب سفر، فصل اول در آداب زيارت است. در اين قسمت نكات ارزشمندي در بيست‌وهشت قسمت مربوط به زيارت همة معصومين مطرح كرده است. شما تا آن‌جا كه برايتان ممكن است، چنانچه آن دستورات رعايت شود، تأثير و بركات فوق‌العاده‌اي از زيارت خواهيد گرفت.

مثلاً وقتي در نكتة دوم طبق سخن معصوم توصيه به ترك كلام بيهوده و لغو مي‌كند، مي‌خواهد قلب با آمادگي كامل به حريم رسول‌خدا يا به حريم امام معصوم
 نزديك شود و در رويارويي با ملائكه‌اي كه به استقبال زائر مي‌آيند، تأثيرات لازم را اخذ كند، تا وقتي با انوار مقدس خود امام روبه‌رو مي‌شود بتواند از انوارجامع انسان كامل ،كه محل ظهور اسم جامع «الله» است استفاده ببرد و به نحوي به حقيقت امام آگاهي پيدا كند. و يا وقتي در توصيه شماره چهار، غسلِ زيارت را مطرح مي‌كند، چون غسل با آب مطلق، قلب را در راستاي ارتباط با كمال مطلق، به آمادگي‌هاي غير قابل توصيف مي‌رساند، اين نكته را به ما متذكر شده‌اند. در غسلِ زيارت مقصود اين است كه براي راهيابي به محضر پاكان بايد خود را پاك كند، جسم را با آب و باطن را با شهادتين، و به سوي حرم آن وليّ خدا راه بيفتد. به ما فرموده‌اند: «الغُسْلُ عِنْدَ لِقاءِ كُلِّ اِمامٍ»
 يعني؛ غسل در هنگام ملاقات هر امامي لازم است و به همين جهت ورود انسان ناپاك و جُنب به مشاهد مشرفه جايز نيست. زائر در عين اين‌كه بدن را با آب غسل مي‌دهد با زبان و قلب مي‌گويد: «اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَ طَهِّرْ لِي قَلْبِي وَ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ أَجْرِ عَلَي لِسَانِي مِدْحَتَكَ وَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لا قُوَّةَ إِلا بِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي طَهُورا وَ شِفَاءً». به هر حال هر كدام از اين دستورات حكمت و راز مخصوص به خود را دارد و اين نوشتار قصد شرح تك‌تك آن‌ها را ندارد، ولي توصيه مي‌شود حتي‌الامكان به آن نكات بيست‌وهشتگانه توجه شود.

در مورد اذن دخول؛ همچنان كه از محتواي اذن دخول‌ها مشخص است،زائر با اجازه از آن ذوات مقدسه و اذن از پدرانشان و اذن از ملائكه، زمينة توجه آن انوار الهي به قلب خود را فراهم مي‌كند. عمده رعايت دقيق آن دستورات ، همراه با ادب لازمة آن‌هاست. وقتي مي‌گويد در نزديك شدن به حرم، با آرامي و طمأنينه قدم بزن، مي‌خواهد ادب لازمه را درقلب خود ايجاد كني.

در فصل سوم باب زيارت، آداب زيارت هر يك از معصومين را مطرح مي‌كند، از زيارت رسول‌خدا شروع مي‌شود و سپس حضرت فاطمه و زيارت ائمه بقيع و سپس زيارت اميرالمؤمنين در حرم آن حضرت مطرح مي‌شود و پس از اعمال مسجد كوفه و مسجد سهله به فصل زيارت امام‌حسين مي‌رسد.

در فصل زيارت امام‌حسين در مقصد اول، زائرحضرت امام حسين لازم است مطالبي راكه مفاتيح در بارة فضيلت زيارت آن حضرت بيان كرده با دقت مطالعه كند.

مقصد دوم در مورد آدابي است كه زائر حضرت سيدالشهداء بايد رعايت كند كه در بيست قسمت تذكرات لازم را داده است. در قسمت اول مي‌گويد قبل از سفر سه روز روزه بگير تا ذهن و خيالت از مشغله‌هاي دنيايي به سوي آن حضرت سير كند و سپس راه بيفتي به سوي آن حضرت، و بعد غسل كن و از شهر خارج شو وخلاصه از دستورات بيست‌گانه، هركدام را كه ممكن است انجام بده. عمده آن است كه در اين دستورات قلب مؤدب و متذكر باشد.
در قسمت يازده ما را متذكر دو ركعت نماز و سپس تسبيح حضرت علي و حضرت فاطمه مي‌كند كه سراسر توحيد و سير دادن قلب به حقيقت توحيد است. 

تسبيح علي اين است: 
«سُبْحَانَ الَّذِي لا تَنْفَدُ خَزَائِنُهُ»؛
منزه است خدايي كه خزائن او تمام نمي‌شود،
«سُبْحَانَ الَّذِي لا تَبِيدُ مَعَالِمُهُ»،
منزه است خدايي كه نشانه‌هاي او از بين نمي‌رود،
«سُبْحَانَ الَّذِي لا يَفْنَي مَا عِنْدَهُ»،
منزه است خدايي كه آنچه در نزد اوست فناپذير نيست،
«سُبْحَانَ الَّذِي لا يُشْرِكُ أَحَدا فِي حُكْمِهِ»،
منزه است خدايي كه هيچ‌كس حكمي در مقابل حكم او نمي‌تواند داشته باشد،

«سُبْحَانَ الَّذِي لا اضْمِحْلالَ لِفَخْرِهِ»،
منزه است خدايي كه فخر و بزرگواريش هرگز از بين نمي‌رود،

«سُبْحَانَ الَّذِي لا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ»،
منزه است خدايي كه گستردگيش به انتها نمي‌رسد،

«سُبْحَانَ الَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ»،

منزه است خدايي كه هيچ معبودي جز او نيست. 

و تسبيح حضرت فاطمه اين است:
«سُبْحَانَ ذِي الْجَلالِ الْبَاذِخِ الْعَظِيمِ»،
منزه است خداي صاحب جلال و والايي و بزرگي،

«سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ الشَّامِخِ الْمُنِيفِ»،
منزه است خداي صاحب عزتِ پر فراز و بلند مرتبه،
«سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ الْفَاخِرِ الْقَدِيمِ»،
منزه است خداي صاحب ملكِ با اختيار پايدار،

«سُبْحَانَ ذِي الْبَهْجَةِ وَ الْجَمَالِ»،
منزه است خداي صاحب بهجت و جمال،

«سُبْحَانَ مَنْ تَرَدَّي بِالنُّورِ وَ الْوَقَارِ»،
منزه است خداي در بر دارندة نور و وقار،
«سُبْحَانَ مَنْ يَرَي أَثَرَ النَّمْلِ فِي الصَّفَا وَ وَقْعَ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ»،
منزه است خداي آگاه به اثر مور در سنگ صاف و وجود پرنده‌گان در هوا.

در قسمت سيزدهم مي‌فرمايد: «بدان كه عمده اعمال در حرم مطهر امام‌حسين دعا است، چون در كنار مرقد مطهر حضرت و به مدد انوار مقدس آن حضرت و انوار ملائكه، بسياري از حجاب‌هاي بين قلب زائر و عالم بالا مرتفع مي‌شود و لذا دعاها به انسان قدرت سير مي‌دهد تا قلب انسان بتواند به حقايق غير قابل توصيفي دست يابد. عمده دعاهايي است كه مضامين عاليه دارند و قلب انسان را متوجه حقايق عاليه مي‌كند، دعاي بعد از زيارت امام‌رضا يا دعاي عالية‌المضامين داراي محتواي ناب توحيدي است و اظهار توحيد در نزد امام موجب رضوان اكبر خداوند است.
 از جمله عوامل انكشاف قلب در حرم امامان تلاوت قرآن است، و از همه مهم‌تر امكان تحقق و پايداري توبه كنار قبر اولياء معصوم بسيار بيشتر است و ادب زيارت كه همان تغيير منش زائر است پس از برگشت از زيارت از اين طريق بسيار عملي‌تر خواهد بود.
در قسمت هجدهم طلب خيركردن در حرم آن حضرت را گوشزد مي‌كند كه به آن توجه فرماييد.

در مقصد سوم در كيفيت زيارت آن حضرت است. در زيارت اول متذكر مي‌شود همين‌طور كه به سوي حرم در حركت هستي بسيار بگو: «الله اكبر» و «لا اله الا الله» و «سبحان الله» و يا هر ذكري كه متضمن تمجيد و تعظيم حق‌تعالي است. چون در واقع از طريق اين اذكار مي‌خواهي در آينه جمال حسين متوجه خدا شوي و از اول توجه قلب را به خدا مي‌اندازي و جلو مي‌روي و همواره عظمت‌هاي الهي در جمال حضرت حسين بر قلب تو جلوه مي‌كنند و همچنان صلوات مي‌فرستي تا به حائر برسي، بايست و از دور بگو:
«السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلائِكَةَ اللَّهِ وَ زُوَّارَ قَبْرِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ». پس ده گام بردار، پس بايست و سي مرتبه بگو: اللَّهُ أَكْبَرُ پس برو به جانب قبر از پيش رو و مقابل كن روي خود را با روي آن حضرت و قرار ده قبله را مابين دو كتف خود يعني پشت به قبله باش، پس بگو: «السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا قَتِيلَ اللَّهِ وَ ابْنَ قَتِيلِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثَارِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وِتْرَ اللَّهِ الْمَوْتُورَ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْخُلْدِ وَ اقْشَعَرَّتْ لَهُ أَظِلَّةُ الْعَرْشِ وَ بَكَي لَهُ جَمِيعُ الْخَلائِقِ وَ بَكَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَنْ يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا وَ مَا يُرَي وَ مَا لا يُرَي أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ ابْنُ حُجَّتِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَتِيلُ اللَّهِ وَ ابْنُ قَتِيلِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ ثَارُ اللَّهِ وَ ابْنُ ثَارِهِ [ثَائِرُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَ ابْنُ ثَائِرِهِ‏] وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وِتْرُ اللَّهِ الْمَوْتُورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَ نَصَحْتَ وَ وَفَيْتَ وَ أَوْفَيْتَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَضَيْتَ لِلَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ شَهِيدا وَ مُسْتَشْهِدا وَ شَاهِدا وَ مَشْهُودا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ مَوْلاكَ وَ فِي طَاعَتِكَ وَ الْوَافِدُ إِلَيْكَ أَلْتَمِسُ كَمَالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ وَ ثَبَاتَ الْقَدَمِ فِي الْهِجْرَةِ إِلَيْكَ وَ السَّبِيلَ الَّذِي لا يُخْتَلَجُ دُونَكَ مِنَ الدُّخُولِ فِي كَفَالَتِكَ الَّتِي أُمِرْتَ [أَمَرْتَ‏] بِهَا مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِكُمْ بِكُمْ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْكَذِبَ وَ بِكُمْ يُبَاعِدُ اللَّهُ الزَّمَانَ الْكَلِبَ وَ بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِمُ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَ [بِكُمْ‏] يُثْبِتُ وَ بِكُمْ يَفُكُّ الذُّلَّ مِنْ رِقَابِنَا وَ بِكُمْ يُدْرِكُ اللَّهُ تِرَةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ يُطْلَبُ بِهَا وَ بِكُمْ تُنْبِتُ الْأَرْضُ أَشْجَارَهَا وَ بِكُمْ تُخْرِجُ الْأَرْضُ ثِمَارَهَا وَ بِكُمْ تُنْزِلُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَا وَ بِكُمْ يَكْشِفُ اللَّهُ الْكَرْبَ وَ بِكُمْ يُنَزِّلُ اللَّهُ الْغَيْثَ وَ بِكُمْ تُسَبِّحُ [تَسِيخُ‏] الْأَرْضُ الَّتِي تَحْمِلُ أَبْدَانَكُمْ وَ تَسْتَقِرُّ جِبَالُهَا عَنْ [عَلَي‏] مَرَاسِيهَا إِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَ تَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَ الصَّادِرُ عَمَّا فُصِّلَ مِنْ أَحْكَامِ الْعِبَادِ لُعِنَتْ أُمَّةٌ قَتَلَتْكُمْ وَ أُمَّةٌ خَالَفَتْكُمْ وَ أُمَّةٌ جَحَدَتْ وِلايَتَكُمْ وَ أُمَّةٌ ظَاهَرَتْ عَلَيْكُمْ وَ أُمَّةٌ شَهِدَتْ وَ لَمْ تُسْتَشْهَدْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ النَّارَ مَأْوَاهُمْ وَ بِئْسَ وِرْدُ الْوَارِدِينَ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ». پس بگو سه مرتبه وَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ پس سه مرتبه بگو أَنَا إِلَي اللَّهِ مِمَّنْ خَالَفَكَ بَرِي‏ءٌ پس بر مي‏خيزي مي‏روي نزد قبر فرزند آن حضرت علي‌بن‌الحسين«عليهما‌السلام» كه در نزد پاي پدرش مدفون است پس مي‏گويي: «السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ خَدِيجَةَ وَ فَاطِمَةَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْكَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْكَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْكَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ» مي‏گويي اين را سه مرتبه و سه مرتبه إِنَّا [أَنَا] إِلَي اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِي‏ءٌ پس برمي‏خيزي و اشاره مي‏كني به‌دست خود به‌سوي شهداء«رضي‌الله‌عنهم» و مي‏گويي: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ السَّلامُ عَلَيْكُمْ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فَلَيْتَ أَنِّي مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزا عَظِيما». پس برمي‏گردي و مي‏گرداني قبر ابوعبدالله را مقابل خود يعني پشت قبر مطهر مي‏ايستي و شش ركعت نماز مي‏گزاري و چون چنين كردي زيارتت تمام شد پس اگر خواستي برگردي، برگرد.

خوب است اگر صبح و عصر به زيارت مي‌روي در صبح يكي از زيارت‌هاي حضرت ودرعصر زيارت جامعة كبيره را بخواني و سپس در كنار آن حضرت مشغول دعا و نماز شوي.

از جمله زيارات حضرت؛ زيارت وارث است كه پس از انجام آداب اوليه، چون وارد حرم آن حضرت شدي آن را مي‌خواني و متوجه زيارت حضرت علي‌اكبر و ساير شهداء مي‌شوي. و نيز اهل معرفت زيارت عاشورا را مربوط به همة زمان‌ها مي‌دانند و لذا چقدر خوب است زيارت حضرت اباعبدالله‌الحسين از طريق زيارت عاشورا غفلت نشود. البته ما در اين‌جا به محتواي زيارت نپرداختيم و در بحث مختصري زيارت عاشورا را شرح نموديم، در حالي‌كه همة اين زيارات داراي معاني و معارف بلندي است كه لازم است عزيزان به آن توجه داشته باشند.

آداب زيارت امام رضا
مرحوم شيخ عباس قمي«رحمة‌الله‌عليه» در ادامة بحث زيارات ذوات مقدسة معصومين در فصل نهم به بحث زيارت امام رضا مي‌پردازند. ابتدا فضيلت زيارت آن حضرت را متذكر مي‌شود و نقش و تأثير زيارت آن حضرت را در دنيا و آخرت زائر بنا به روايت معتبر ذكر مي‌كنند.

سپس به كيفيت زيارت آن حضرت مي‌پردازند. البته بحثي كه در مورد زيارت هر كدام از ذوات مقدسه معصومين شد را ابتدا انجام مي‌دهيد و سپس به آداب زيارت مخصوص حضرت مي‌پردازيد كه پس از غسل و ذكر مخصوص آن، از خانه خارج مي‌شوي و اذكار مخصوص را مي‌گويي.
باز در كنار قبر مطهر آن حضرت راه‌هاي ارتباط با عالم غيب به نحو فوق‌العاده‌اي باز است و لذا از دعا و ذكر و نماز به‌خصوص نماز جعفر طيّار نبايد غافل شد. حال چنين شرايطي اگر با ماه‌هايي مثل ماه رجب و ماه رمضان كه خود آن ماه‌ها به تنهايي شرايط فوق‌العاده‌اي جهت ارتباط با عالم غيب دارند، جمع شود، نورٌ علي نور مي‌شود. هم‌چنين است زيارت آن حضرت در شب و روز جمعه.

بايد بدانيد كه مواقف كريمه و مشاهد شريفه شرايط خاصي دارند كه انسان مؤمن اگر تا حدّي قلبش آماده باشد مي‌تواند به آرمان‌هاي روحاني خود بهتر دست بيابد و لذا تا حدّ ممكن بايد استفادة لازم را از آن مواقف كريمه نمود. در آخر هم در دعاي وداع اظهار مي‌داري؛ اي امام! خداحافظ،
 و از خدا مي‌خواهي اين زيارت آخرين زيارت تو نباشد. چون با هر بار زيارت، و به اندازه‌اي كه روح و قلب ما آماده شده است، پرده‌اي از پرده‌هاي بين ما و عالم غيب مرتفع مي‌شود. البته از اين نكته غفلت نكنيد كه زيارت نبايد براي ما عادي شود و لذا آن‌هايي كه در زمان‌هاي نزديك به نزديك زيارت مي‌كنند، بايد احتياط نمايند و سعي كنند قلب خود را آماده كنند و سپس مشرّف شوند. باز عنايت داشته باشيد كه هر چند روز كه درآن شهر هستيد، هر روز صبح كه به قصد زيارت حركت مي‌كنيد - اعم از زيارت حضرت اميرالمؤمنين ويا حضرت اباعبدالله يا زيارت امام رضا و ساير ائمه- مثل آن عمل كنيد كه تازه وارد شهر شده‌ايد، تمام آداب و اذكار لازمه را رعايت كنيد.

اين‌كه ما به عنوان نمونه مطالبي در مورد زيارت حضرت سيدالشهداء و حضرت رضا مطرح كرديم، براي آن بود كه دقت شما عزيزان را به دستورات مفاتيح‌الجنان بيشتر كنيم، وگرنه در زيارت هر كدام از ذوات معصومين رازها و حكت‌هايي نهفته است كه خودشان با انوار الهية خودشان، ما را متوجه آن‌ها خواهند كرد، عمده آن است كه ما متوجه باشيم كه دائم به ما مي‌گويند:
	گوش دل را يك دمي اين سو بيار

	تا بگويــم با تو از اســرار يــار



«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
� - دعاي هنگام مطالعه.


� - كتاب «نيايش حسين( در صحراي عرفات» ص 8.


� - سوره نساء آيه 28.


� - سوره ذاريات آيه 59.


� - اصول كافي، كتاب الدعا.


� - سوره رعد آيه 28.


� - «كتاب اشارات»، نمط دهم نقل از كشف‌الاسرار ص 193.


� - زيارت جامعه كبيره.


� - مفاتيح‌الجنان، دعاي سريع‌الاجابه.


� - دعاي روزهاي ماه شعبان.


� - زيارت عاشورا


� - مفاتيح‌الجنان، اعمال شب بيست‌وهفتم ماه مبارك رمضان


� - مناجات شعبانيه.


� - دعاي 25 صحيفه سجاديه.


� - مناجات خمس عشر، مناجات الخائفين.


� - صحيفه سجاديه دعاي سي‌ام.


� - «اسراف»؛ زياده روي در مال است در آنچه شايسته است، و «تبذير»؛ زياده روي در صرف مال است در آنچه پسنديده نيست.


� - «مصباح‌الشريعة و مفتاح‌الحقيقة»، (ترجمه حسن مصطفوي) ص77.


� - «بحارالانوار»، ج 92، ص 242.


� - «اصول كافي»، باب صلوات بر محمد و خاندانش.


� - سوره اعراف آيه 55.


� - «اصول كافي»، باب ذكر خدا در نهان.


� - «اصول كافي»، باب عموميت در دعا.


� - «اصول كافي»، باب اقبال به دعا.


� - «اصول كافي»، باب گريه.


� - «بيست گفتار»، ص 228.


� - ترجمه و تفسير نهج‌البلاغه، ج 15 ص 107.


� - براي ابتداي كار جهت استفاده بيشتر از ادعيه و مناجات مي‌توانيد به «شرح مناجات‌التّائبين» و «شرح دعاي مكارم‌الاخلاق» مراجعه نماييد.


� - بنا به روايات؛ بركات زيارت حضرت ابوالفضل( و حضرت زينب( و حضرت معصومه(، بسيار به زيارت ائمه معصومين نزديك است و لذا رعايت آداب مربوطه به زيارت در حرم آن‌ها نيز مؤثر خواهد بود.


� - «بحارالانوار»، ج 97، ص 132.


� - «بحارالانوار»، ج 24، ص 396.


� - عنايت داشته باشيد كه «السلام» هم به معني درود براي ابتداي ملاقات است، و هم به معني درود و خداحافظي در انتهاي ملاقات.





